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گروه حوادث/ مرضیـــه همایونی/:  خواندن 
وصیت نامه مرد جوان در حضور والدینش 
باعث شـــد آنها عروس‌شـــان را کـــه در یک 

قدمی چوبه دار بود ببخشـــند.
به گزارش »ایران«، اردیبهشـــت سال 1400 زن 
جوانی با مرکـــز فوریت‌های پلیســـی تماس 
گرفـــت و گفت: »من ناخواســـته شـــوهرم را 

کشتم.«
وقتـــی تیـــم جنایی بـــه خانـــه مـــورد نظر در 
طبقه بیســـتم یـــک بـــرج رفتنـــد زن جوان 
در حالـــی که گریـــه می‌کرد گفت: »شـــوهرم 
می‌خواســـت مـــرا خفـــه کنـــد بـــرای نجات 
خودم ناخـــودآگاه مجســـمه برنزی کـــه کنار 
دســـتم بود را برداشتم و به ســـرش کوبیدم 

ولـــی قصـــدم فقط نجـــات خـــودم بود.«
وی دربـــاره اختلافـــش بـــا مقتـــول گفـــت: 
»من و شـــوهرم زندگی خوب و عاشـــقانه‌ای 
داشـــتیم اما این اواخر شـــریک شوهرم سر 
او کلاه گذاشـــت و بـــا چک‌هـــای همســـرم 
کلی اجنـــاس خریده بـــود. وقتی چک‌های 

همســـرم برگشـــت خـــورد گرفتـــاری ما هم 
شـــروع شد.«

او ادامـــه داد: »روز حادثـــه یکـــی دیگـــر از 
چک‌های همســـرم برگشـــت خورد و زمانی 
کـــه داشـــت شـــکایت می‌کـــرد بـــه او گفتم 
من کـــه قبلاً بـــه تو هشـــدار داده بـــودم که 
شـــریکت آدم قابل اعتمادی نیســـت اما تو 
بـــه حرف‌هایـــم توجهـــی نکردی. شـــوهرم 
مـــن عصبانی‌تـــر  از شـــنیدن حرف‌هـــای 
شـــد و باهـــم دعـــوا کردیـــم. از اینکـــه او به 
توصیه‌هایـــم عمـــل نکـــرده و خـــودش را در 
چنین مخمصه‌ای گرفتار کرده بود عصبانی 
بودم و شـــروع به داد و فریاد کردم. ناگهان 
شـــوهرم دســـتش را روی دهانـــم گذاشـــت 
کـــه صدایـــم را همســـایه‌ها نشـــنوند. بعـــد 
هـــم گلویـــم را فشـــار داد احســـاس خفگی 
بـــه مـــن دســـت داده بـــود و هـــر چـــه تقلا 
می‌کـــردم نمی‌توانســـتم خـــودم را نجـــات 
دهم. ناخودآگاه دســـتم به مجســـمه برنزی 
که روی میز بـــود خورد. آن را برداشـــتم و به 

ســـر همســـرم ضربه زدم.«

وصیت‌نامه نجاتبخش
 با تکمیـــل تحقیقات در پرونـــده، زن جوان 
در دادگاه کیفـــری محاکمـــه شـــد و گفـــت: 
»من ناخواســـته دســـت به قتـــل زدم خیلی 
پشـــیمانم و حـــالا از پـــدر و مـــادر شـــوهرم 

می‌خواهـــم کـــه مرا ببخشـــند.«
در ادامـــه با توجه به درخواســـت اولیای دم، 
قضـــات دادگاه کیفـــری رأی بـــر قصـــاص زن 

جوان صـــادر کردند.
بـــا تأیید حکـــم در دیوانعالی کشـــور، پرونده 
برای اجرا به دادســـرا ارجاع و جلسات صلح 
و سازش تشکیل شد تا از اولیای دم رضایت 
بگیرند امـــا آنها حاضر به گذشـــت نبودند تا 
اینکـــه در آخرین جلســـه‌ای که برگزار شـــد، 
زن جوان گفـــت: »از قضـــات می‌خواهم که 
آخریـــن خواســـته مـــرا اجابت کننـــد تقاضا 
دارم وصیت نامه شـــوهرم را برایم بخوانید.«
وی ادامـــه داد: »در زمـــان اپیدمـــی کرونـــا، 

شـــوهرم بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــا شـــد و 
حالـــش وخیـــم بـــود. او کـــه تصـــور می‌کرد 
از ایـــن بیمـــاری جان ســـالم بـــه در نمی‌برد 
وصیت‌نامـــه‌ای نوشـــت اما از من خواســـت 
بعـــد از مرگش آن را باز کنـــم. اما چون مرگ 
او بـــه دســـت مـــن رقم خـــورد و خـــودم هم 
دستگیر شدم نتوانســـتم وصیت‌نامه‌اش را 

بخوانـــم و بـــه آن عمـــل کنم.«
بـــه دنبال صحبت‌های زن جوان، به دســـتور 
قاضـــی اجرای احـــکام، وصیت‌نامـــه مقتول 
در حضور خانواده و همســـرش باز و خوانده 
شـــد. مـــرد جـــوان خواســـته بود کـــه هزینه 
خـــرج و مخارج مراســـم ســـوگواری او و یک 
ســـوم از اموالش صـــرف امور خیریه شـــود. 
همچنیـــن در وصیت‌نامه‌اش از همســـرش 
بـــه خاطر مراقبت‌های ویژه‌ای کـــه در دوران 
کرونـــا از او کـــرده در حالـــی کـــه احتمـــال 
داشـــت خودش هـــم مبتلا شـــود قدردانی و 
یـــک ســـوم اموالش را بـــه صـــورت قانونی به 
نام همســـرش کرده بـــود. پـــس از خواندن 

وصیت‌نامـــه، پدر و مادر مقتـــول که متوجه 
رضایـــت و قدردانی پسرشـــان از همســـرش 
شـــده بودنـــد بـــه یـــک شـــرط زن جـــوان را 
بخشـــیدند. آنها اعلام کردند عروسشـــان را 
به حرمت حضرت فاطمه)س( می‌بخشـــند 
امـــا زن جوان بایـــد به نیت پنج تـــن آل عبا، 
برای 5 عـــروس نیازمند جهیزیـــه تهیه کند.

با قبول این شـــرط از ســـوی عـــروس زندانی 
وی بزودی آزاد خواهد شـــد.

مـــی  عمو ن  ســـتا د ا د
ز  ا هـــر  ا ب  نقـــا ا و 
دســـتگیری ســـه متهم 
اراذل  پرونـــده حملـــه 
و اوبـــاش به یـــک زوج 
یـــن  ا ر  د ه  لخورد ســـا
شهرســـتان خبـــر داد.
  علـــی فاضلـــی گفـــت: 
بـــا  »ایـــن ســـه متهـــم 
نـــه  ا مجد ی  پیگیـــر
ن  ا ر مـــو مأ ش  تـــا و 
شناســـایی  انتظامـــی، 
و  شـــدند  دســـتگیر  و 
پرونـــده بـــا جدیـــت در 

حال رســـیدگی اســـت و برخورد قاطع و قانونی 
بـــا عوامل ایـــن اقـــدام مجرمانه در دســـتور کار 

قـــرار دارد.«
 دادســـتان عمومی و انقلاب اهـــر تأکید کرد: » 
شـــهروندان اطمینان داشـــته باشـــند که روند 
رســـیدگی به این پرونده با حساســـیت کامل و 
به‌دور از هیجانـــات، طبق قانون در حال انجام 

است و از مردم نیز درخواســـت می‌کنیم اخبار 
را از مراجـــع رســـمی دنبال کـــرده و همچنان با 
ارائـــه اطلاعات احتمالی، مـــا را در تکمیل روند 

رســـیدگی به این پرونده یـــاری کنند.«
 بر اســـاس این گزارش، ۲ هفته پیش در حمله 
چنـــد نفر به خانه یک زوج ســـالخورده که فیلم 
آن نیـــز در فضـــای مجازی منتشـــر شـــد، بر اثر 

ضرب و جرح پیرمـــرد، وی جان باخت. 

شرط پدر و مادر شوهر برای بخشیدن عروسشرط پدر و مادر شوهر برای بخشیدن عروس
گروه حـــوادث / کامران علمدهی: شـــاکیان می‌گویند مرد قمارباز وقتی در یک شـــب 
260 میلیـــون تومـــان باخت، در یک درگیری شـــدید با همدســـتی دوســـتش دو نفر را 

کشـــتند اما هر دو متهـــم در دادگاه منکر قتل‌ها شـــدند.
به گزارش »ایران«، دی ســـال 1403 گزارش کشـــف اجســـاد دو پســـر جـــوان به نام‌های 

مســـعود و بیژن در یـــک خانه به پلیس اعلام شـــد. 
در حالـــی که تحقیقات در ایـــن پرونده ادامه داشـــت، مرد جوانی بـــا مراجعه به پلیس 

خود را تســـلیم و راز قتل‌هـــا را فاش کرد. 
 بـــا اعترافات وی همدســـتش خســـرو نیز دســـتگیر شـــد و در بازجویی‌ها عنـــوان کرد: 
»شـــب حادثه مســـت بودم و شیشـــه کشـــیده بـــودم و حالـــت طبیعی نداشـــتم که با 

مســـعود درگیر شـــدم و او را کشتم.«
وی همچنین اعتراف کرد که دوستش کریم عامل قتل بیژن بوده است. 

بـــا تکمیل تحقیقـــات، پرونده برای رســـیدگی بـــه شـــعبه 3 دادگاه کیفری یک اســـتان 
تهران فرســـتاده شد.

 در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه، اولیای دم بیژن درخواســـت قصاص کردند. ســـپس پدر مسعود به 
جایـــگاه رفت و گفت: »خســـرو و پســـرم با هم دوســـت صمیمـــی بودند، او بـــه من کاکا 
می‌گفت و به همســـرم خاله. هنوز هم باورم نمی‌شـــود او پســـرم را کشـــته باشـــد. من 

و همسرم درخواســـتمان قصاص است.«
اما وقتی خســـرو بـــه جایگاه رفت، گفـــت: »من اتهامـــم را قبول ندارم. آن شـــب آنقدر 

شیشـــه و مشـــروب مصرف کرده بودم کـــه چیزی به خاطـــر نمی‌آورم.«
پـــس از آن کریم به جایگاه رفت و گفت: »شـــب قبل از حادثه من بـــرای قمار به خانه‌ای 
دعوت شـــده بودم تا بازی کنیم. چند نفر دیگر هم بودند. آن شـــب خســـرو 260 میلیون 
تومـــان باخت و همانجا با دســـتگاه عابربانک ســـیار باختش را پرداخت کـــرد. نزدیک 6 
صبح میهمانان رفتند و من و خسرو و مســـعود و بیژن ماندیم. روز بعد وقتی بیدار شدم 
دیدم مســـعود نیست. چای درســـت کردم که مســـعود هم برگشـــت. با ابراز خوشحالی 
گفت قرار اســـت بـــه عنوان واســـطه خرید یک ملـــک، پول خوبـــی به او برســـد. همان 
موقع خســـرو هم از خواب بیدار شـــد و گفت باید تا شـــب همگی مشـــروب بخوریم. اما 
در گوشـــم به آرامی گفت تو پســـر خوبی هســـتی وقتی درگیر شـــدم دخالت نکن. بعد به 
ســـراغ مســـعود رفت و به یکباره دیدم باهم درگیر شـــدند و با چاقـــو او را زد. همان موقع 
بیژن به سراغشـــان رفت که خســـرو یـــک ضربه هم بـــه او زد. وقتی آنها افتادند خســـرو 

بـــه من گفت باید بـــا من به شـــیراز برویم و من هم بـــا او رفتم.«
قاضی به متهم گفت: »در اعترافات اولیه‌ات گفته بودی که شما بیژن را کشته بودی؟«

متهم جواب داد: »نه من او را نزدم.«
قاضی پرسید: »اگر کاری نکرده بودی چرا با خسرو راهی شیراز شدی؟«

کریم گفت: »چون تا آن موقع شـــیراز را ندیده بودم و دوســـت داشـــتم آنجـــا را ببینم. 
بعـــد هم عـــذاب وجدان رهایـــم نکرد و دیـــدم اگر خـــودم را معرفی نکنـــم و واقعیت را 
نگویـــم خـــون دو جوان پایمال می‌شـــود. خســـرو خـــودش می‌دانـــد که هـــر دو نفر را 
کشـــته، نشـــان به آن نشـــان که وقتی داشـــتیم از خانه خارج می‌شـــدیم انگشترش را 
بـــه یادگار بـــه من داد و گفت من دیگر کارم تمام اســـت و این انگشـــتر بـــرای تو. من نه 
انگیـــزه‌ای برای قتل داشـــتم و نه اتهامم را قبول دارم. اما خســـرو ســـر پول با مســـعود 

اختلاف داشت.«
پـــس از آن خســـرو بـــه قضات گفـــت: »من اصـــاً یـــادم نمی‌آید که دوســـتم را کشـــته 
باشـــم. من و مســـعود بارها به اختلاف خورده و دســـت به یقه شـــده بودیم اما دوست 

صمیمـــی‌ام بود.«
با پایان اظهارات متهمان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

وصیت‌نامه ای که نجات بخش بود

سقوط عجیب سمند از روی پل

 سقوط یک دســـتگاه سواری ســـمند از روی پل در محور 
بافت به کرمان ســـه کشـــته برجا گذاشت.

به گـــزارش روابط عمومی جمعیت هـــال احمر کرمان، 
ایـــن حادثـــه حـــدود ســـاعت ۷:۳۰ صبـــح دوشـــنبه در 
کیلومتـــر ۲۰ محور بافت بـــه کرمان اتفاق افتاده اســـت.
هلال احمر کرمـــان تصریح کرد: » در پـــی اعلام گزارش 
حادثـــه مبنـــی بـــر ســـقوط ســـواری ســـمند از روی پل، 
بلافاصله یک تیـــم امداد و نجات به محـــل حادثه اعزام 
شد و فوت‌شـــدگان توســـط تیم امداد و نجات رهاسازی 
و تحویـــل عوامل مربوطه شـــدند. علت حادثه از ســـوی 

کارشناســـان پلیس در دســـت بررسی است.«

 دودکش بخاری 
حادثه ساز شد

یـــک زوج جـــوان در خـــواب بر اثـــر استنشـــاق گاز 
منوکســـیدکربن جـــان خـــود را از دســـت دادند.

عـــارف شـــجاعت مدیر شـــبکه بهداشـــت و درمان 
شاهین‌دژ گفت: » این زوج هنگام خواب در منزل 
مســـکونی خـــود دچـــار گازگرفتگی شـــده و پیش 
از رســـیدن نیروهای امـــدادی فوت کـــرده بودند. 
یکـــی از شـــهروندان بـــا مرکز فوریت‌های پزشـــکی 
۱۱۵ تمـــاس گرفـــت اما وقتـــی تکنیســـین‌های این 
مرکز به محـــل حادثـــه در منطقه »قزلنـــاو« اعزام 
شـــدند در بررســـی‌ها دریافتند که این زوج پیش از 
حضور امدادگران جان خود را از دســـت داده‌اند.«
مدیر شبکه بهداشـــت و درمان شـــاهین‌دژ، علت 
ایـــن حادثـــه را اســـتفاده نکـــردن از لوله مناســـب 
برای خـــروج گاز منوکســـیدکربن ناشـــی از بخاری 
گازی عنـــوان کـــرد و گفـــت: »ایـــن اولیـــن حادثه 
مـــرگ ناشـــی از گازگرفتگی در ســـال‌جاری در این 
شهرســـتان اســـت.« وی از شـــهروندان خواســـت 
در اســـتفاده از وســـایل گازســـوز، بویژه بخاری‌های 
گازی، نهایـــت دقـــت را بـــه‌کار گیرنـــد تـــا از بـــروز 

حـــوادث ناگوار مشـــابه جلوگیری شـــود.

 پایان شوم 
باخت 260 میلیون تومانی در قمار

ح زوج سالخورده  دستگیری عاملان ضرب و جر

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

 W:افقی
‏1 - تشـــکیلات اداری - شـــهری در اســـتان 

کهگیلویه و بویر احمد
2 - هوشیاری - صوت - انتقال روح

3 - وسیله توزین - واحد کوچکی در طول - ضد یکرو!
4 - پارچه دریایی - دندانه سوهان - فرصت - عدل

5 - گلـــی خوشـــبو - هنـــری قدیمی - .... پوســـت ســـر از 
جملـــه مهم‌تریـــن عوامل ریزش مـــو در مـــردان و زنان 

است
6 - سالن پذیرایی - همسطح با یکدیگر - زدنی در بازی!

7 - این اســـتان از مراکز قابل توجه صنایع دستی کشور 
است - مأمور آب محلات بود - حوضچه حمام

8 - الفت گرفته - رســـاندن نامه یا پیام به کسی - صدای 
به‌هم خوردن دو چیز فلزی یا بلور

9 - اسباب منزل - ناقص - پهلویی و کناری
10 - خاندان - واحد سنجش فرکانس - کشور »ریگا«

11 - بشارت دهنده - افشانه - واحد سطح
12 - صـــد ســـال - پایین لبـــاس - بخار دهـــان - بیماری، 

ناخوشی
13 - ضد »دشمن« - یک‌بار زدن - مرحبا

14 - بداندیشی - شـــهر پرجمعیت »سوئیس« - ایستاده 
و قائم

15 - از مشاغل مهندس عمران - اجداد
 

 T:عمودی
1 - ســـاز زهی کوبه‌ای موســـیقی ایرانی - هافبک تیم ملی 

فوتبال کشورمان
2 - ظاهر ساختن - آزردگی و دلگیری - سران و بزرگان

3 - محو و نابودی - سال‌ها - از تداول افتاده
4 - درون جمجمه - پرُگو - خمره بزرگ - نان روغنی

5 - مایـــه دارویی - راهبر و هدایت کننده - برای رســـوایی 
دیگران می‌کشند

6 - بـــوی زننـــده رطوبـــت - با »جنجـــال« آیـــد - انتقاد به 
وضعیت موجود

7 - گشاده - اسم پسرانه - چاشنی صبحانه
8 - همیشگی، جاویدان - زرد انگلیسی - شریک

9 - فرد دارای نفوذ و قدرت - پایتخت »لیبی« - جنبانیدن
10 - چراغـــی با لامپ و آویزهای بســـیار - کـــوه کوچک! - 

حرف نفی
11 - الفبای گوش‌نواز - خاک - نوعی پاپوش

12 - مکانـــی در زندان‌ها - از احشـــام - آدمکش - ســـخن 
شیوا

13 - گلی خوشـــبو - برای تزئین ســـطوح کیف و کفش به 
کار می‌رود - علامت مخصوص

14 - دربندان - سوی، ور - قاره سبز
15 - گیاهی از حبوبات با مصرف آشپزی - دربان بهشت

 
 W:افقی

‏1 - رمـــان »هارلن کوبـــن« - این‌هم اثر 
»سینکلر لوئیس«

2 - وبگاه - بهره‌مند - جانور درختی استرالیا
3 - غم‌خواری - قاره زرد - امر به نواختن

4 - نزد - قلوه - خورشیدگرفتگی - آنکه شاعر
5 - کلمه شگفتی - هواپیمای کارتونی - مجاز از آهسته

6 - نمایان - سامانه‌ای در جعبه دنده - خم پارچه
7 - حبیب خدا - آرسنیک - کار

8 - جناح لشکر - خیمه - خودروی ایرانی
مریـــم  فیلـــم   - جهـــان  پایتخـــت  قدیمی‌تریـــن   -  9

بحرالعلومی - خودنمایی
10 - آخریـــن یک رقمـــی - هدیه پولی در ایام نـــوروز - امداد 

غیبی
11 - جاودانه - پس و پی - موضوع

12 - پندار - وجود - شکوفه انگور - گردنبند اسارت
13 - دوا - محل، موضع - برگه تبلیغاتی

14 - قیمت مطلوب - کرم کدو - آشکار کننده
15 - دانشمند ژاپنی - سریالی با حضور اکبر عبدی

 
 T:عمودی

1 - گشتن، کاوش - بین‌النهرین
2 - زن و فرزنـــد و خانـــواده - داغ ترین قســـمت داخلی 

زمین - بیماری ویروسی خطرناک
3 - از مرکبات - اشـــاره به دور - بخشایش گناه بندگان از 

سوی خدا
4 - نرم‌افزار علوم ماورایی - کیســـه پشمی خشن - عزت 

- صدای افسوس
5 - سخت و محکم - کرم ابریشم - مخفف نه از
6 - شهر ایالت »آلاباما« - جالباسی - مردم‌آزاری
7 - عدد ورزشی - تفتیش - یکی‌یکی و جداجدا

8 - سبکی موسیقایی - عقیده انتخاباتی - الهه جنگل
9 - بانی درمـــان منطقی هیجانی - تونـــل جاده چالوس 

- ساز قلمی
10 - سد آذری - چغندر پخته - واحد مساحت

11 - آســـیب - وســـیع و پهنـــاور - دهمیـــن رمـــان »میلان 
کوندرا«

12 - حرف خباز - قسمتی از دست - شیوه کار - گله
13 - سازمان شکنجه‌گر سابق - جهان - خشک و سفت

14 - اکنون - خواهش و التماس - شهر »ژاپن«
15 - راسته‌ای از حشرات - غنیمت شمرده شده

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8894شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان
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7 9 5 8 4 1 3 2 6
2 6 4 7 9 3 5 1 8
8 3 1 2 7 5 6 9 4
6 2 7 4 3 9 1 8 5
5 4 9 1 8 6 7 3 2
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9 5 2 6 1 7 8 4 3

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

دادگاه کیفری


